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را ی انسانی هاتجربه، هنرمندانهی هایدگیچییلاق و گسترده است که با پ، منثوری تیروا، رمان
صوال به یت و ییاز واقعی قیدر تل  شدمیر یت سابقه آن به حدود دو قرن و ی ادب گونه ینا. ک که 

( ۱۹۱۲، ل جبرانی)جبران یل« هالمتکسر هالأجنح»مانند ی با آثاری ات عربیدر ادب، رسدمیم ین
ی رمان عرب، در ادامه. (۹: ۱۹۶۶، ( شکل گرفت )نجم۱۹۱۴، کلین هین)محمدحس« نبیز»و 

ثار ندی با آ طائر إل هعود» (۱۹۳۹، العوّادوساااا ی)« ایالرغ» :مان ، م برکاتی)حل« البحری ال
صاب» ( در لبنان۱۹۶۹ سور۱۹۵۴، نهمی)حنا « ح الزرقیالم شمسی رجال ف» هی( در  )غسان « ال
طه حسااا« اهیالأ» نی( در فلساااط۱۹۶۳ی، کن ان نداء المجهول»( و ۱۹۲۹، نی) ب ی)نج« ال

( از ۱۹۹۵-۱۹۳۱)ی لانیالک بینج. افتیدسااات ی شاااتری( در مصااار به بلوغ ب۱۹۳۹، مح وظ
در  ،«الخالدالنداء »از جمله ، اساات که آثارشی معاصاار عربی سااینوبرجسااته رمانی هاچهره

است ی تیروا، (۲۵: ۱۹۹۶به گ ته هورثون )ی، خیرمان تار. ردیگمیات مدرن مصر قرار یزمره ادب
ص شخ ستر تاریالیا ییی ش )واقعیها-تیکه حوادز و  صی خی( را در ب دهد و با ی میجای یا

ن یا .کندمیرا به یواننده منتقل ی خیحس تاری، اجتماعی ق نهادها و سااایتارهایا دقیتوصاا
ی شااناسااا ساابک و ساابکیسااپس به تعر، داردی لانیو آثار الکی بر زندگی ابتدا مرور پژوهش

 :کندیمی را در سه سطح بررس« النداء الخالد»رمان ی، لیتحلی با روش، درنهایتپردازد و می
 )کاربرد واژگان و سایتار جمله(ی سطح زبان. ۱
 (یعیع بدیو صنای ر هنری)تصاوی سطح ادب. ۲
 .حاکم بر اثر(ی دئولوژین و امی)مضای سطح فکر. ۳

 .ر استیبه شرا ز، پردایته شده است الکیلانی یهاکه به رمانی یهان پژوهشیترمهم 
ی، التراز الادب همجلی، میصااا ورا یدا رح -یلانیب الکیالظلاه لنجی ف هیلروا هینقد هقراء: 1

ک دوره یی ن اساات تا به بررسااین مقاله بر ایپژوهشااگر در ا. 1388، کرجی آزاد اساالام هجامع
ی فرمان )ه بر یبا تک یو اجتماعی اسااینظر ساا از 1947-1952 یهاسااالی ط، مصااری زمان

 .بپردازد الکیلانی یب( نجالظلاه
داسااتان عمالقه ی موردی بررساا) یلانیالکب ینجی اساالامی هادر رمانی زیاسااتعمارساات: 2

شمال(  شهلای عبد ینالدصلااال شماره  -یعرب یاتو ادبزبان ی رانیمجله انجمن ا-ی زمان و 
شمال( گنجان هکه در رمان )عمالقی خیتاره ک حادثیی ن مقاله به بررسیا. 1390، 20 شده یال ده 
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سیتحله بر یبا تک صلی هارنگین ها وتوطئهی ل محتوا به برر ستعمارگران  بر ی ستیونیصه-یبیا
 .پردایته است یاص طوربهه یجرین و مسلمانانعاه  طوربهضدّ مسلمانان جهان 

ی الیسااه رمان)لی موردی بررساا یلانیالکب ینجی ات داسااتانیزن در ادب پردازییتشااخصاا: 3
؛ مجله زن در یزمان شااهلای، عبد ینالدصاالااالشاامال(  هعمالق عذراءجاکرتا و، ترکسااتان

سع. 1390، 3شماره ، فرهنگ و هنر و پژوهش زبان شگران  شتهیبر ای پژوه شن دا ه ویاند تا به 
 بیالشاامال( نج هعذراءجاکرتا و عمالق، ترکسااتانی الیزن در سااه رمان )ل پردازییتشااخصاا
 .ابندیدست  الکیلانی

و ی ساامت یمحمدمهد؛ یلانیب الکیلنج« ل و قُضاابانیل» هیروای ف هیالاجتماعن میالمضااا: 4
از ی کیمقاله که حاصاال  ینا 1391، 7شااماره ، هیاللغه العربی مجله البحوز فی، نقو ساامانه

ست به تحقیقات شگر ا س پژوه سائل اجتماعی برر ضبان پردایته یموجود در رمان لی م ل و قُ
 .شده است

در رابطه با ی پژوهشاا تاکنوند که یمقالات مذکور مشااخص گردی محتوان و یعناوی با بررساا 
انجاه نگرفته است؛ لذا پژوهش حاضر بر آن است  الکیلانی رمان )النداء الخالد(ی شناسسبک

( که یفکری، ادبی، زبان)سااانده در ساااه ساااطح ینوه دیبرگزی ن بار به سااابک فردیاولی تا برا
 و ازدگاه ین دیاز ا یسااندهو نوقرار دهد ی اساات مورد واکاول ساابک متون یراه تحل ینترساااده

گر به ساااایتار متن یکدیبا  هاآنن یان روابط موجود بیوب ترکوچکی ه متن به اجزایق تجزیطر
 .ابدیدست 

 یخیتاری هااسااات با در نظر گرفتن رمان النداء الخالد که از جمله رمان بر آنش رو یپژوهش پ
 .ل پاسخ دهدیذی هابه پرسش آیدیم حساببه الکیلانی

 کدامند؟ی خین رمان تاریساز ان عناصر سبکیتربرجسته - 
 ن عناصر را به کار گرفته است؟یسنده چگونه اینو -
 دهد؟میرا بازتاب ی میچه م اه، حاکم بر رمانی هاشهین و اندمیمضا -

ک یانواده کشاااورز یدر « شاارشااابه»ی ق در روسااتا. ه 1350/ه 1931سااال ی لانیب الکینج
صر شودیدی م شهر  1949سال . ده به جهان گ شکده ید« طنطا»در  سپس وارد دان پلم گرفت و 
علماء ی شتر متأثّر از زندگیاو ب یهاقصّه، پردایتی سیدانشگاه قاهره شد و به قصّه نوی پزشک

ان یجر در« یزفت»در شهر  ه 1948سال  الکیلانی .بود هاآن و رفتار و ایلاق یانو روستائی نید
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ی رات فکرییباعث تغی یآشنا ینو اآشنا شد « نمیإیوان المسل»با جماعت ی ک جنبش مذهبی

 .(2005: 6ی، الندوی الحسنی شد )علی دروی ادیز یدتیو عق
شاره کرده که در ب الکیلانی بینج  شکه شتر مواقع حرفیا ستان بخشالهاهاو ی پز ، کوتاه یهادا

، عذراء جاکرتا، ترکساااتانی الیل: یهارمانی از جمله آثار نثر و. بوده اسااات و مقالاتشرمان 
شمال هعمالق ضبانیالل، العنب هملک، آمنی الرجل الّذ، ال  النداء الخالد و، الظلّ الأسود، ل و ق

ی، ساایمثل انگلها ر زبانیبه سااای لانیالک یهاکتاباز ی لازه به ذکر اساات که بری. باشاادمی
 اند.هترجمه شدی و فارسی یایاندونز، اردوی، آلمانی، فرانسو

شهر طنطا از دنی ماریبر اثر ب ه( 1995 مار  6سرانجاه در روز )ی و»  رفت ا یسرطان کبد در 
 .(10-6: 2002ی، )القاعود حلم« و او را در وطنش به یاک سپردند

از جهاد و مبارزه مرده مسلمان ی تیروا: الکیلانی بیاثر نج« جاودانی ندا-النداء الخالد»رمان 
کار مرده مساالمان مصاار را در یداسااتان جهاد و پ، الکیلانی بی( نوشااته نج۱۹۵۲–۱۹۱۴مصاار )
ی مرده روستای هاهمّت و رنجی، ن اثر ادبیا. کشدمیر یبه تصو ۱۹۵۲تا  ۱۹۱۴ی هاسالفاصله 

شابه» ستعمار انگلی طور کلو به« شر صر را در دوران ا با  الکیلانی .کندمیس بازگو یجامعه م
اول را ی شااده بر مساالمانان عرب در دوران جنگ جهانلمیتحی هاها و سااتمرنج، مهارت تماه

ستانی لاکرده و در لابهت یروا ستعمارگران انگلی هارنگیها و ناز توطئه، سطور دا پرده ی سیا
تاریا. داردمیبر ثار   یرنظکمی اریاز جهات بسااا، داردی جا الکیلانی یخین رمان که در زمره آ

ست گاه. ا سلط و آ صیبی هاسنده از ظلمیق نویدقی ت شخ ستعمار و یلق  ی هاتیرحمانه ا
شمارن کتاب یبارز ای هایژگیاز و، رگذاریق و تأثمیع ص. رودمی به  شخ ستان حول پنج  ت یدا

 .از جامعه آن روز مصر هستندی ک نماد بخشیگردد که هر ی میت فرعیو چهار شخصی اصل

. یواندمیاد یدا و مقاومت در برابر استعمار فرا یمرده را به ، راسخی مانیکه با ای اسلامی مبلّغ 
ند لدجمالی هاشاااهیاو در ساااخنان یود از ا غانیا هاه ی ن اف ، شیوگوهارد و در گ تیگمیال

 .سازدمیبرملا ، اندجاد کردهیمرده مصر ای را که استعمارگران برای مشکلات
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در برابر ی، رأش و همیکهم، همراه پدرشمشاااخص که به ی اسااایو سااای با یط فکری جوان 
، شودمیر یدستگی سیانگلی روهایل داستان توسط نیپدرش در اوا. کندی میستادگیاستعمار ا

سو شوه از  سرش آزاد ی اما پس از پردایت ر شدیا. گرددمیهم ضو  اعتراض  د احمد و ین مو
که ، زدیانگمیمادرش را بر ند آزاد هاآنچرا  قد گانیبای معت ی برای ازینه امت، باشااادی د هم

 .ثروتمندان

شلبی دیتر  شقیبه او علاقه دارد و ای که احمد  سمیدر ، ن ع سیان حوادز  ستانی ا جلوۀ ، دا
 .کندمیدا یپی یاص

گاهخ یوگو با شاااما پس از گ ت، اسااتعمارگران اساات تأثیرکه ابتدا تحت ی فرد  از ی عنبه و آ
ها دساات یساایبا انگلی شااود و از همکارمیمساالمان ، اسااتعماری هاقت اساالاه و توطئهیحق
 .کشدمی

شرابی یو ربایوار که با فروش مواد غذای هودیی تاجر  سلطه دارد و با بر مرده تنگ، و  ست  د
، داستانی هاتیاز شخصی کیی، الشافعی ابوالمعاط. کندمیرا تصاحب  هاآناموال ی، یزورگو

 .افتدمیماند و به زندان میاما ناکاه ، ستدیامیاو ی هادر برابر ستم

دهقانان را مجبور به ی، کشاورزی هانمیها با تصاحب زیسیانگل: کشمکش با استعمارگران -
شت غلات )به سربازان یود ین نمیتأی پنبه( برای جاک را با زندان ی کنند و هرگونه مقاومتمیاز 

 .دهندمیو اعداه پاسخ 
شم مرده « ینی»ی، رین درگیپس از چند: ترور و فرار - سدمیکه از ی سکندر، تر ه یشبانه به ا

 .رندیگمیبت او را جشن یغی، کند و مرده با یوشحالمیفرار 
ن یاحمد و صااابر. رساادمیز به ساارانجاه یت نیروا، دوهی ان جنگ جهانیبا پا: ان داسااتانیپا -

د؛ اما سااخنان و یگومیرا ودا  ی دار فان، ها مبارزهپس از سااال، خ عنبهیکنند و شاامیازدواج 
مبارزات مرده مصاار در برابر اسااتعمار ی نمانه تماهییآ، ن رمانیا .ماندمیش جاودانه یهاشااهیاند

ست و نج ماندگار یلق ی خته تا اثرمیمان را در هم آیو ای زیستظلم، توانای با قلم الکیلانی بیا
 .کند
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ی ستم و با تحولات زبانشناسیدر قرن بی، ک شایه علمیبه عنوان  (Stylistics)ی شناسسبک
، شاگرد سوسور، (1947-1865)ی شارل بال. ( شکل گرفت1913-1857نان دو سوسور )یفرد
کننده ی بررسی ن رشته را به عنوان علمیا، 1902در سال ی شناسن کتاب سبکیانتشار نخستبا 

سبب ی بالی هاتلاش. (22: 1982ی، کرد )المسدی معرفی ق زبان گ تاریان احساسات از طریب
سبک»شد او را  سپدر  ش« دیجدی شنا سسبک. (31: 1372، سامیبنامند ) با ی، فردی شنا

چون  یشااناسااانزبانتوسااط ، خ و جامعهیمانند تاری رونیمتن فارغ از عوامل بل یبر تحل تأکید
ی زبانی هایژگیتنها به و، ل آثار لافونتنیفوسلر در تحل. افتیتزر توسعه یکارل فوسلر و لئو اسپ

صربه صر پمنح شاعر توجه کرد و از عنا شمیمانند زندگی رامونیفرد  شنامه چ ی، اثینمود )غی پو
 در این پژوهش، متن الندا الخالد را در سااه سااطح زبانی، ادبی و فکری بررساای .(32: 1368

 کنیم.می

 :شودی میدر سه سطح بررسی سبک زبان 
، جنا ، )سجعی درونی قیا( و موسیرد، هیقاف، )وزنی رونیبی قیشامل موسیی: سطح آوا. 1

ن صدا یتنگاتنگ بی ابگذارد و رابطه تأثیرتواند بر احساسات یواننده میمتن ی قیموس. تکرار(
 .(184: 1961ی، ؛ الرافع14: 1972، سیجاد کند )انیو معنا ا

 .ره لغات اثریو دا واژهایی بررسی: سطح لغو. 2
 .ل سایتار جمله و بلاغت متنیتحلی: سطح نحو. 3

سبک سدر  ست هاواج)تکرار ی درونی قیتمرکز عمدتاً بر موس، رمانی شنا چرا که ، و کلمات( ا
 .ه( در نثر کاربرد نداردی)وزن و قافی رونیبی قیموس

وند یجاد پیسنده در ایمهارت نوه دهندنشان، ساز در رماناز عناصر سبکی کیعنوان بهی یآراواج
مخاطب را ، سااایتار واژگاندر ی جاد آهنگ درونیک با این تکنیا. شااه اسااتیان زبان و اندمی

کاربرد ی، لانیب الکیدر رمان نج، نمونهی برا. بخشااادمیمتن را جان ی کند و فضاااامیجذب 
: کندمیر یاضااطراب و ان جار را تصااوی فضااای یوببه، با بسااامد بالا« قاف»و « تاء»حروف 
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از حروف  که« تاء»تکرار ، ن جملهیدر ا« یز شااالبیت عبدالعزیمن ب هملتاع هحیانطلقت صااا»
ه هجوه اسااتعمارگران به یانه جان صااحنیبا ه، و دالّ بر اضااطراب و شاادت اسااتی ان جار

و حالت ی صدارسانی ژگیز با وین« قاف»، گریدی از سو. کامل داردی یوانهمی ز شلبیعبدالعز
هنر ی، یو معنای یآوای ن هماهنگیا. کندی میشااکسااتن سااکون شااب را تداع، یودی ان جار

: ۱۹۹۸، ؛ عبا ۷: ۱۹۸۱ی، لانی)الکدهدمیحس یشونت و هرا  را نشان ی القادر ی لانیالک
د یرسااا مرده را تهدی یاساات که عبدالغ ار الطبال با صاادای اصااحنه، گرید نمونه. (۵۸-۹۴

: ح بصوته الرنان قائلاً یصی، ل الاعرجیفقد یرج "عبدالغ ار الطبّال" ذلک الشباب العل». کندمی
سمع. ا اهل البلدی ضر یوا التنبا . ممنو  الذهاب للغبط. البلد هممنو  مغادر. بیعلم الغایه و الحا

کأنّه  هیآفاق القری تردد فیجنبه کان صاااوت )عبدالغ ار الطبّال( ی خالا الاوامر ذنبه علیومن 
ج یرون الضاااجیثیوساااار یل ه مئات الاط ال ، الن و ی تزر  الرعب ف همتقطع هإنذار هصااا ار
 (13: ه 1981ی، لانی)الک «.والغبار

صورت هنرمندانه است اده کرده تا به« نیس»و « صاد»از حروف ی لانیب الکینج، ن بخشیدر ا
از حروف ، ن دو حرفیا. ر کندیترسااناک و رسااا تصااوی صااورتعبدالغ ار الطبال را بهی صاادا

کنند؛ ی میر یطر را تداعیا آژی، بادغرش ، مار یدنکش یسهه به یشبی یهستند که صدای ریص 
ه به غرش یشبی یاست صدا« نیس»ه شدکه شکل م خّم« صاد»، بر اسا  نظر احسان عبا 

ی، یآوای ژگین ویا. بخشادمیصالابت و شادت ، کند و به کلاهی میک گلوله را تداعیا شالیباد 
 .(۱۴۴: ۱۹۹۸، )عبا کار رفته است آور عبدالغ ار بهتر ی ادهایا فریدر توصی یوببه
و ی او حالت فرماندهی به صدا« الرنان»و « حیصی»در « صاد»تکرار : «ح بصوته الرنانیصی»-

 .دهدی میآورهول
بر اضطراب ، «صاد»با حرف «( إنذار هص ار)»ر یطر یاو به آژی ه صدایتشب: «إنذار هص ار»-

 .دارد تأکیدو هشدار موجود در صحنه 
از ی یفضا، «الغبار»در « صاد»و « جیالضج»در « نیس»ب یترک: «الغبار و جیرون الضجیثی»-

 .سازدمیش را یومرج و تشوهرج

حس ، «ممنو »با تکرار « جنبهی البلد ذنبه عل هممنو  مغادر»مانند ی جملات کوتاه و فرمان -
 .کندمیت یتحکم و وحشت را تقو



 1404 بهار( 95درپی ، )پی1، شماره نزدهمشا، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 112

 
د مداوه و یدهنده تهدنشااان«( هإنذار متقطع هکأنّه صاا ار)»رم منقطع یاو به آژی ه صاادایتشااب -

 .ر استیگن س

سای صدا - ضجه کودکان « الرنان»عبدالغ ار ی ر رد یگمیقرار «( مئات الأط ال)»در مقابل 
، ن تضااادیا. همراه اساات«( جیرون الضااجیثی« )»میج»و « قاف»مثل ی که با حروف ان جار

ی، یآرار یود در واجینظبا مهارتم کم یلانیب الکینج. دهدمیصحنه را نشان ی و آش تگی شلوغ
ست  سته ا ضای آواهاان میتوان ستان هماهنگی زبان و ف سبیا. جاد کندیای دا تنها بر نه، ن تنا

 .سازدمیان یز نمایفرد او را نبلکه سبک منحصربه، دیافزامیمتن ی رگذاریتأث

ست اده دوباره از  شاره داردیتکرار ل ظ به ا سه بار ی در حال، ک کلمه ا کثرت ، شتریا بیکه تکرار 
آن ی را وزن شااعر از زشااتیز، ده در نثر ناپسااندتر از نظم اسااتین پدیا. شااودمیده میتکرار نا

ی تواند برامیتکرار . پاراگراف و م هوه اساات، جمله، انوا  تکرار شااامل تکرار کلمه. کاهدمی
 .(۶۱: ۱۹۸۱، دیزای ک موضو  به کار رود )عشریی یا بزرگنمایجاد تر  یا، هشدار، تأکید

 :شودیمم ینو  تقستکرار به دو 
 .فعل و حرف با شباهت در ل ظ و معنا، شامل تکرار اسم: تکرار ل ظ. ۱
)عثمان  شاااودیمز گ ته یکه به آن ترادف ن یبدون تشاااابه ل ظی یاشاااتراک معنا: تکرار معنا. ۲

 .(۲۰۲: ۲۰۰۱ی، صماد

 دهندهنشان، در سراسر رمان« الخ راء، السلطان، ریالمد، المأمور، العمده»مانند ی تکرار کلمات
سایتارهایتمرکز نو ستی سنده بر  سلطه ا گر یکدیروار به یصورت زنجن واژگان بهیا. قدرت و 

المأمور  و العمده عبدالمأمور»: کشند-میر یرا به تصوی مراتب استعمارمتصل هستند و سلسله
. (40: 1981ی، لانی)ک« .هیزیالْنجل هد السلطیعاً عبمیهم ج و عبدالسلطانر یالمد و ریعبدالمد

طره استعمار یتحت س درنهایتی، دهد که چگونه تماه مقامات محلمیوضوا نشان ن جمله بهیا
صحنه. س قرار دارندیانگل ص، گریدی ادر  ستا با تکرار ای سیا ورود مأموران انگلیتو ن یبه رو

 هیق القریمن ال رسان تشق طر هفوجئ بکوکب»: کندمید یایتناق را تشدتر  و ی فضا، واژگان
 مأمور المرکز و هالمقدمی ف کل مکان وی نطلقون فیلهث الخ راء یأمامها ی جریالعمده ی سیالرئ

 .(19: )همان« .یزیضابط الْنجل
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ص شی یهاتیشخ صلخ عنبه و یمانند  شان در تماه ف به ، هاعبدالغ ار طبّال با تکرار مداوه نام
بر نقش ، ن تکراریا. گذاردمی تأثیراند که حضااورشااان بر روند داسااتان ل شاادهیتبدی ینمادها
ا ان عال در یرمان )مانند مقاومت ی ن اصلمیبا مضا ارتباطشانت و یشبرد روایدر پ هاآنی محور

 .دارد تأکیدبرابر استعمار( 

سااانده یق نومیحامل اندوه ع، از رمانی یهادر بخش« القطنی موسااام جن»و « القطن»تکرار 
ی نماد رونق اقتصاد تریشپن عبارت که یا. از استعمار استی ند ناشیرات نایوشایینسبت به تغ

شاد ستای و  شانه، ان بودییرو ستیاز غم و فقدان تبدی ااکنون به ن شده ا سم جن»: ل  ی حلّ مو
 هالأرض المزروع هق فمساحیللألم والض هلکنه هذا العاه کان مدعا هالقطن موسم الرزق والبهج

سه سنده با ینو. (56: )همان« .إلی الحبوب أکثر من القطن هحاجی ف هوالقوات المحارب هریصغ
س بار شاره به فرار شت پنبه و یا صل بردا ی ن تکرار برایاز ا، «القطن»ذکر تنها کلمه  دو باردن ف

 .کندمیاست اده ی استعماری هااستیو اعتراض به سی انتقال حس نوستالژ
و ی ادبی به غنا، واژگان و هم در سااطح عباراتهم در سااطح ، ن رمانیهدفمند در ای تکرارها

صلیتقو ضمون ا ستان ی ت م سایتارها)دا ستعمار و انتقاد از  سد( کمک ی مقاومت در برابر ا فا
ن ین فره و محتوا و همچنیبی جاد هماهنگیای ک براین تکنیاز ا الکیلانی بینج. کرده اسااات

 .ق یود بهره برده استمیانتقال عواطا ع

که هر واژه ی اگونهبه، معنامتنو  اما هم واژهایاز معنا در متن با اساات اده از ی اتکرار هالهی عنی
شیا. رساندی اریی ت م هوه اصلیبه تقو، یودی یمعنای هابا ح ظ ظرافت  تأکیدتنها بر وه نهین 

او در ی یو توانای نه لغویساانده بر گنجیتساالط نوی ایبلکه گو، ندینشاامیبه معنا ی بخشااو عمق
 .استی زبانی هایباز

 «یسُدّ »، «هصری»، «صدا»، «هحیص»- 
ه یأفق القری وتردد صاااداها فی ز شااالبیت عبدالعزیملتاعه من ب هحیانطلقت صااا»: در عبارت 

دً  ههذه الصااریی کن من المتوقع أن تمضاایل الدامس ولم یالواجمه فمزّقت سااکون اللّ  «  .یسااُ
 .(7ه:  1981ی، لانی)الک
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 .و دردآلود داردی ناگهانی ادیاشاره به فر: «هحیص»- 
 .دهدمیروستا را نشان ی اد در فضاین فریبازتاب و گسترش ا: «صدا»- 
 .کندمی تأکیداد یو هشداردهنده فری بر جنبه ان جار: «هصری»- 
 .دیافزامیاد یفری رگذاریت و تأثمیبر اهی، سازیبا من : هوده(یبی )به معنا :«یسُدً »- 

کند و یواننده را مییلق ی ا و چندحسایپوی اصاحنهی، ن تکرار چندوجهیا: یکارکرد بلاغ - 
 .سازدمیداد غرق یک رویتراژی در فضا

سُقم»، «الداء» ضعا ف»: در عبارت« المرض»، «ال سر وکان لهذا یالجانب الأی شعر بثقل و 
 )همان(« .منهی قاوه المرض فکان الداء أقوین سه حاول أن ی ق فمیالسُقم أثر ع

 .رساندیمرا ی ماریبی و روانی بار عاط : «السُقم»-
 .داردی و جسمانی نیاشاره به جنبه بال: «المرض»- 
 .کندیمدلالت ی ماریو مزمن بودن بی ریناپذبر مقاومت: «الداء»- 

ساااازد و بر میت را آشاااکار یابعاد مختلا رنج شاااخصااا، ایواژهن تنو  یا: یکارکرد بلاغ - 
 .دارد تأکیدی ماریاو در برابر بی درماندگ

 )همان(« .تحرّکیالوقوف مکانه لا ی ترغمه علو »: عبارت در« تحرّکیلا »، «الوقوف»- 
 .رساندیمرا ی ستادن اجباریحالت ا: «الوقوف»- 
 .کندمی تأکیدت یبر جمود و ان عال شخص، سازییمن با : «تحرّکیلا »- 

 .کندمید یرا تشد به نبستو ی حس گرفتاری، ین تکرار معنایا: یکارکرد بلاغ - 
نه از  ندا هانه، ن رمانیترادف در ااسااات اده هنرم با ا، کاهدیممتن ی کنوایتیاز  تن که  جاد یبل

شعمقبه ی، یمعنا هاییهلا دانش ی این گویک همچنین تکنیا. انجامدمیت یروای یایو پو یبخ
گاهیق نومیعی زبان  .استی زبان عربی بلاغی هاتیاو از ظرفی سنده و آ

، ن دویان امی و ت اوتآن متن باشد ی اصلیده و اد متناسب با فکر یبا هاواژه: ایواژهی هایژگیو
 .شودمیمنجر  یو ناهماهنگی گسستگی به نوع

تابمیاسااات اده  هاییواژهاز  الکیلانی بینج - باز که  ند  ندک قاومت و هوه ده مان م ت یگ ت
اسااتدلالًا بأسااماء  -ز أن الثورهیهکذا فهم الانجل»: مانندی یهانمونه. اسااتی عرب-میاساالا

 (154: همان)«.زعماء والاحزاب و انّما ثوره أمه بأسرها هست ثوریل -الشهداء
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در  هاواژه ین( االاساااتعمار )اساااتعمار، الجهاد )جهاد(، الشاااهداء )شاااهدا(، )انقلاب( هالثور
ی به گ تمان ضاداساتعمار الکیلانی تعهده دهندابند و نشاانیمیمعنا ی داریات پایچارچوب ادب

 .هستند

، محمّد عبده، ساااعد ذغلولی، لحیالموی، ن الافغانیدّ مانند جمال الی یهابا ذکر ناه الکیلانی
سم ا سونو، نمیقا سلطان کامل1913-1921 یهاسالکا در یالت متحده آمریس ایرئ) یل ، ( ال

سلطان احمد فؤاد سلطان محمد عل، ال ستانین روایوند بیجاد پیبه دنبال ای، ال ت یو واقعی ت دا
مصر آشنا ی راز فکرمیبلکه یواننده را با ، بخشدمیتنها به متن عمق ن امر نهیا. استی خیتار
 .کندمی

ا یمانند مسااتر )آقا( ی در مواردی کند و حتمیاساات اده ی رعربیغ واژهایندرت از به الکیلانی 
شدی برد تا ن وذ فرهنگمیبه کار ی را در بافت انتقاد هاواژهن یای، سکیو  .غرب را به چالش بک

 ینگاه انتقاده دهندجمله نشاااان ینا« .الشااابابی ا أبنائیهذا ما قاله مساااتر "بلنت" »: مثال
 .استی به گ تار استعمار الکیلانی

شاره همان ست ق»، کندمیطور که عبدالرزاق ا شک صر پس از  شا که اهدافی اه عُرابیم ضد ی پا
ستعمار ضدی ا ستبداد و  و س قرار گرفت یکامل انگل و کنترلتحت نظارت ، کردمیرا دنبال ی ا
ضور ستق ح ستعمار انگلیم س، سیم ا سیروند تحوّلات  صر را مُختل  یو فرهنگی اجتماعی، ا م

سلطه بر. کرد صله پس از  صریتانیبلافا به عنوان زبان ی سیبه زبان انگلی ر زبان عربییتغ، ا بر م
در دساااتور کار  یو حکومتی اداری ت کادرهایآموزش و محدود کردن آموزش به تربی رسااام

ان فاصله گرفته ین جریاز ا الکیلانی ،حالنیابا. (1995: 128)«قرار گرفتی سیاشغالگران انگل
 .دارد تأکیدی مل-میم اسلایح و م اهیفصی و بر زبان عرب

صی گاه اجتماعیشه و جایانگر پیعاه که بی ال اظی ریکارگسنده با بهینو ستتیشخ آنان را ، ها
، صاااحب الخمّاره، المهند ، الطالب»چون  هاییواژهکشااد؛ میر یتصااوملمو  به ی اگونهبه

مّال قال، نیال لاح، الع فیهوی، انهیک همچون آیکه هر « نیالموظ ، نیالب افراد را ه ت و حر
 :مییوانمین عبارت یکه در اچنان. سازدمیان ینما

حا» لب الضااا مّال وال لاحیأغ قالیا من الع غار الب به فیوالموظ ن ین وصااا مدار  ی ن والطل ال
 .(۱۶۶: )همان« .والأزهر
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ن یگاه با چند، پردازدمیداستان ی اصلی هاتیشخصه م چهریبه ترس کهیهنگام الکیلانی بینج
ضربه صآنان را چنان ی گاه اجتماعیجای و حتی روانی، ظاهری هایژگیو، قلم  ا یهنرمندانه تو

ها صااحنهه زندی رود و او را به تماشااامیاز برابر چشاام یواننده کنار ی اپردهی یکند که گومی
، فقد یرج عبدالغ ار الطبّال»: ساادینومیا عبدالغ ار الطبال یدر توصاا، نمونهی برا. نشاااندمی

 .(۱۳: )همان« .ح بصوته الرنانیصی، ل الأعرجیذلک الشباب العل
ی هودیی ونانیهو  و –ی نیالخواجه »: آوردمی« ینیالخواجه »ی ت اجتماعیم موقعیترساااا در ی

 .(۱۴: )همان« .له تجارات واسعه و ه مئات من الأفدنهیالقری ملک فیمستوطن 
ز یخ عبدالعزیالش»، لمیمان راسخ و صبر جیبا ا« خ عنبهیالش»چون ی یهاتیشخص، نیهمچن

فرزندش که « أحمد»، دیازمندان بخشاایراه حلال گرد آورد و به نکه ثروت یود را از « یالشاالب
که از ظلم و « یعبدالمتجل»و  اسااتی پرسااتهنمیو ی اندوزکار و دانشین در پینماد نساال نو

پاک ی ش اعرج با روحیآن درو، «عبدالغ ار الطبال»و سرانجاه  دیییشونت به توبه و صلاا گرا
ه مئاتمن یالقری ملک فیمساااتوطن ی هودیی ونانیو هو  -« ینیالخواجه »وساااته یپی و عبادت
هو المؤمن المکافح الصااابر و « خ عنبهیالشاا»( وکان 14: همان) –و له تجارات واسااعه الأفدنه

ن من یالمُسااتضااع ی بخل علیکوّن ثروته من حلال و لم ی الّذ« یز الشاالبیخ عبدالعزیالشاا»
کان ن یالمسااااک نه  مد اب ثل الجأح جدیمم یلاف و ه یالعلم و الوطنی تلقالک اا ی د فیل ال

ندما ی بکیرجل صاااالح ی یاض تجربه العُنا والقساااوه و الظلم ثمّ تحوّل الی الّذ یعبدالمتجل
ه وعباده یز بن س صاااافمیتیی ش الأعرج الّذیذلک الدرو« عبدالغ ارالطبّال»ه ویماضااای عل

 (90: )همان. دائمه

قت یبه داساااتان یود رنگم حق، گوناگونی هاکشاااورها و قاره، با ذکر ناه شاااهرها الکیلانی
تلک الشائعات ، نه توکد ما سبق من شائعاتیأنباء من المدی وه تأتیکلّ ی و ف»: مانند؛ بخشدمی
«  .نیین وآساااوییقین وأفرییمن أساااترال، ومساااتعمراتهمز ی عله جنود الْنجلیتتحدّز عما ی الّت

 الشاارق الأوسااط وی ه بُقعه فیأی إجابه مطالبها ف»: مییوانمیگر یدی ا در جای( و ۱۰۱: )همان
 .(۲۶: )همان« .رهایغ ناء ویس ونان ویال با وقبرص ویالصحراء ل

ی برا. دهدمیرا نشان  الکیلانی ییاوج هنرنمای، احساسی هاژه در صحنهیوبهی، انیبه وین شیا
با ی، ساایاز چنگال اسااتعمارگران انگلی یپس از رهای ز شاالبیا حالات عبدالعزیتوصاا، مثال
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شته ستی ار ص ات جاندار همراه ا شلبیوأیذ عبدالعز» :از  شاحبه وجوههم ی تطلع إلیی ز  ال
وانسااابت من أعماقه ، ون سااه تتمزّق ألماً ، نیونظراتهم الزائغه ویطواتهم الواهنه وموکبهم الحز

صامته ضراعه  ش افه الملتاعه  چنان در ی، ص ات متوالی ریکارگن روشم بهیا. (۴۰: )همان« .ال
ست که  الکیلانی سبک سبکی هایژگیتوان آن را از ومیپررنگ ا ست؛ ساز آثار او بارز و  دان

 .ابدیمیجان و جلوه ، ن اسلوبیبا ای از کلاه وی میش از نیبی یگو

اما بسااامد ، ردیگمیدر آغاز مکالمات بهره « قال»شااتر از فعل یبی، سااینوالوگیدر د الکیلانی
ست اده از یط ت شان دادنی برا( –)ره یا ستشتر یب مراتببهگوها وگ ت ن شانیا. ا ه دهندن امر ن

 .آور استملالی ز از تکرارهایجاز و پرهیسنده به ایل نویتما

شانهیمتون ا ست و در مواردی اعرابی هان رمان فاقد ن شوار ین امر فهم دقیای، ا ق عبارات را د
ی نگارشاای هایگر کاسااتیکلمات از دی بریمشااخص نبودن نو  همزه در ، نیهمچن. سااازدمی

توان می ندرتبه، زبانسندگان عربیان آثار نومیادآور شد که در ید یالبته با. رودمیمتن به شمار 
نخواهد ی چندان منطقی ن انتظاریچن، ن رویشااده باشااند؛ از ای گذارافت که اعرابیرا ی متون
 .بود

ی ث کوتاهیجمله از حی هایژگیوی پژوهش به بررسی، جملاتی شنایتسبکا یی در سطح نحو
اق یگاه ساا. پردازدمیت یا فعلیت میو نو  جملات از جهت اساا کاررفتهزمان افعال بهی، و بلند

، ن امر به متنمیگردد و همیت میحائز اهی، بندان از نظر ساااایتار جملهیبه ویعبارات و شااا
، بیآن اساات که به ترتی ن پژوهش در پیا. (۵۵: ۱۳۷۲، سااامیبخشااد )شاای میساابکی تیهو

سائل س، از علم نحو همچون زمان افعالی م  هاجاز و اطناب در جملهیا، ت جملاتیت و فعلمیا
 .قرار دهدی ل و واکاویر را مورد تحلیز کاربرد ضمایو ن

ی ناگسااسااتنی وندینده( پیآ، حال، )گذشااتهان م هوه فعل و زمان آن مین باورند که یان بر اینحو
و امر  نده(یمضااار  )حال و آ، )گذشااته(ی ماضااه غیبه سااه صاای فعل در زبان عرب. وجود دارد

اما گاه با توجه به ، اساات که رخ دادهی ت وقو  فعلیانگر قطعیبی، زمان ماضاا. شااودمیم یتقساا
، گریدی از سااو. (۴۳: تایب، )بویلخالز داشااته باشااد ینده نیا آیتواند دلالت بر حال می، نهیقر
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از سه زمان ی کیحدوز و تجدد در ی ه برایو جملات فعل ان ثبوت و دواهیبی ه برامیجملات اس

 .(۱۵۹: تایبی، روند )الت تازانمیکار به
ی خیداد تاریت داستان یود با رویق روایبا تل ، سندهیدهد که نومینشان  الکیلانی رمانی بررس

که از افعال مضااار  بهره ی هنگامی حت. ژه داردیوی دیتأکی بر زمان ماضاا، اولی جهانجنگ 
 :نمونهی برا. سازدمیرا متبادر ی استمراره گذشت، در پسم آن، ردیگمی

مُورم وَالْعُمَدَ یحم »
ْ
مْلُ الْمَأ هَ شااَ

َ
نْجْلم  هنَما الْتَأ طم الْْم ابم

لَ ذم یتَنْ م ی بَدَؤُوا فم ی، زم یوَالضااَّ مْ یالْعَمَلم الْمَوْکُولم إم هم
طُ وَرَقَ ، عَلَی الَْ وْرم  ابم

یْرَجَ الضاااَّ
َ
نْ جَ  هیمَطْوم  هفَأ هم یمم یَذَ ، بم

َ
رَهَا وَأ نْجْلم یثُمَّ نَشاااَ مَاتٍ إم کَلم نُ بم

، هیزم یرْطِّ
مُورُ 

ْ
مَأ لَ یوَالْ عُ إم تَمم مَاهٍ وَکَانَ الْجَ ی هم فم یساااْ نَّ یعُ میاهْتم

َ
فُونَ أ عم عْرم مَا یلَْ ظَ "الْمُتَطَوِّ نَّ مْوم ینَ" إم لتَّ هم یقَالُ لم

؛ أو التخلا فلم  بم ی اه علیه و القیر حربین لأعمال غین و انّما مسخریکونوا إذن المتطوعیوَالْکَذم
ض26: 1981ی، لانیالک) «.هیزیقوّات الْنجل ضور پُررنگم فعل ما ضیی ( ح ستمراری ا ما با ی ا

ی همگ، «لَمْ + فعل مضااار »با سااایتار ی من ی ز ماضاایو ن« کانَ + فعل مضااار »سااایتار 
م کند؛ یساانده کوشاایاساات که نوی اتگر گذشااتهیروا ده تا آن را در برابر چشاام یواننده مجسااّ

شته سرزی اگذ ستیسوز درگتلخ و جانی نش با حوادثمیکه  د از نظر ینبا، ن حالیبا ا. ر بوده ا
ضار  با دلالت بر حال  شت که فعل م شینده نیا آیدور دا سی ز در متن نق سا ن یا. کندمی ا یای ا

هنش میه ندیآی روزیکه به پی اسااندهیرد؛ نویگمیساارچشاامه  الکیلانی هدوارانمیاه یامر از روح
ست اده کرده. سخت باور دارد ضار  ا ص، آنی در ورا، هرگاه از م شخ ستقامت و عزه  ی هاتیا

 :م نموده استین ترسینوی انقلابی یبرپای داستانش را برا
لَاعم »

َ
وفَانَ لَا تَخْدَعُهُ الْأ نَّ الطُّ غم یإم وفَانُ  هرَ یبُ الصاااَّ ایالطُّ قُ وَالرَّ بُوغَ ینْطَلم قُ  هاتُ الْمَصاااْ هم تُخَ ِّ

الدَّ ، بم
نم  لُ بم رْضُ الْخَضْرَاءُ تَشْتَعم

َ
نْقم یوَالْأ غْ رَانم الْخم دم عَلَی الطُّ مَرُّ  .(۲۱۹–۲۱۸: )همان« .انم یوَالتَّ

سجاه ینوه ژیتوجّه و ضمون روامیسنده به ان ه بر یجملات فعله سبب غلب، تیان زمان فعل و م
ان حدوز و تحوّل یب، الکیلانی ن امر از آن روست که هدفیا. ه در متن شده استمیجملات اس

ه میجملات اس، در مقابل. ختن مخاطب به حرکت و مبارزه استیداستان و برانگی دادهایدر رو
ا ینه توصاا، سااندهینوی اصااله را دغدغیاند؛ زکار رفتهکمتر به، که بر ثبوت و دواه دلالت دارند

ه میکه از جملات اساای در موارد، ن حالیبا ا. نده اسااتید به آمیو ای یایم پویبلکه ترساا، سااتایا
اشاااره ی روزیت پیو قطعی آزادی ندای ش به جاودانگیهاتیاز زبان شااخصاا، اساات اده کرده

دَ لَنْ »: کندمی دَاءَ الْخَالم نَّ النِّ دَاءُ الْحُرِّ یإم   هیمُوتَ نم
َ
جَالُ! وَکَ یأ دُ نَرَاهُ یمُوتُ وَجم یاَ یهَا الرِّ اعم لُنَا الصاااَّ

عْ 
َ
أ نَا یبم اینم لُ الرَّ  .(۱۶۶: )همان «.دُونَ الْخَوْفم  هیحْمم
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ستبهره بردی اصورت هنرمندانهده بهیچین رمان از جملات بلند و پیسنده در اینو  تنهانهکه  ه ا
گاهانه او در روایبلکه نشانگر سبک و، شودمیضعا محسوب ن ن جملات با یا. ت استیژه و آ

با یود همراه ، تیروای ایدری در پی پی هاهمچون موج، موزون و منظمی تمیر نده را  یوان
 .سازدمی

قْدَاهُ الغَرْبم »
َ
تم الأ رْضَ المَدم  هیدَقَّ

َ
تم  هنَ یأ

عَتْ فم ی الَّ هَا وَانْتَشَرُوا فم ی فُجم وَارم م وَالحَارَاتم وَعَادَ ی آمَالم الشَّ
بُ  ضم مْتُ الغَا صَّ حْ یال

َ
وَاقَهُ عَلَی أ سُطُ رم هَا وَ یبْ تْ مَاکم  ائم بَاعَ یکَ َّ صُدُورُ  هعَنم الحَرَکَ  هنَاتُ الطِّ اَ  وَتَوَقَّ

ضٍ مَا  هدَ یجَرم  اُ  عَلَی مَضااَ حْدَازم وَعَادَ الشااَّ یالجُمُهورم وَانْتَظَرَ النَّ
َ
نَ الأ دُ مم لَی القَرْ  هخُ عُنْبَ یجم  هیإم

ذْ ی
َ
دُ أ  «هبَ یوَالخَ  هالَ الحَسْرَ یجم

جا یدر ا« واو»حرف عطا   هانهن ماد وحدت رو، داردی نقش نحو تن که ن ها اساااتیبل . داد
سب سخن یدر ا. دیآرامیهنرمندانه ی ت را به نظمیرواه پراکندی هاکه مهرهی حیهمچون نخ ت نجا 

سرائی روهایاز حمله ن شهر زفتی لیا ست ی جمهور و اعلاهی به  کار روزنامه الجمهور  و توقاا
باهم  هاآنی از همبسااتگ اند ونشاااناساات که همه حوادز با حرف ربط واو به هم متصاال شااده

توان می یساااختبه. اندسااار هم ات اق افتاده و پشاااتی متوالی ک زمان محدودیدارند که در 
که ی ساابک یدو شاااکرد که از حروف ربط واو اساات اده نکرده باشااد  وجوجسااترا  یپاراگراف

جملات متن ن یارتباط بی داده تا برای ن فرصاات را به ویما اتخاذ کرده اساات ا یسنوداسااتان
ش یدرون متن یوی دادهایات و رویجزئ یلت صاااو بهن حرف ربط اسااات اده کند یش از اییو

گاهانه برای بلکه انتخاب، بودن جملات نه ضاااعا یطولان .بپردازد و ی حماسااای تمیجاد ریای آ
و ی حساای ات به عمق تجربهیرواه یواننده را از سااطح ساااد، ن ساابکیا. ک اسااتیدرامات

 .سازدمیرهنمون  شنایتییباییز

 منظوربهب( یغا، متکلّم، مخاطب) یرهایضماست اده از : یجاد ارتباط عاط یر در اینقش ضما
ر مخاطب یب به نسبت ضمایر غایاز ضما یریکارگبه و البته کنندهیستهی از تکرارهای ریجلوگ

و بنا شده است  وگوگ تبر  الکیلانی رمانی اصله یکه پاشود؛ چرا میکم مشاهده ی لیدر متن ی
شااتر یش بیمخاطب و متکلم( در متن یو) یرضااماساانده از یشااده تا نوی ازهیمساائله انگ ینهم

روسااتا ی درونی ایتُنَا" یواننده را به دنیر "ناااااا" در "قَرْ مینکه ضاایگر ایده نکت د ویاساات اده نما
 .کندمیل یکننده تبدمشارکتکشاند و او را از ناظر به می
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لاهُ » رْجَاءم العَالَمم یکَانَ الظَّ

َ
مَلم ، سُودُ کُلَّ أ

َ
شُعَاَ  الأ نْ  نْ آنٍ لآیَرَ یضم یلَکم ُ و م ی فم ی یحْ یوَ ، ءُ مم النُّ

قَ یالْم  فْضَلَ ی فم  همَانَ وَالثِّ
َ
غم یوَلَمْ تَکُنْ قَرْ ، مُسْتَقْبَلٍ أ سَاطم الحُقُولم الخَضْرَاءم  هالمُلْقَا هرَ یتُنَا الصَّ وَسْطَ بم

لاَّ صُورَ  رَ  هإم بم  همُصَغَّ جم المُضْطَرم لْعَالَمم الهَائم  «لم

سه حوزه بیبدی هاجلوه، ا اثریک متن ی یساحت ادبی در واکاو ی ع و معانیبد، انیعم بلاغت در 
ا یو از ظرا زم نمادمیه و رمزآیکنای ژرفاه و اسااتعاره تا ینش هنرمندانه تشاابیاز چ. اندینمامیرخ 

بدیا ناساااب در علم  خامت ایهاه و ت تا ف عانیع  ناب در علم م مه گوی، جاز و اط مه و ه ی ایه
ی هاهین آرایتربرجسااته، ن پژوهشیدر ا .(۱۵۸: ۱۳۷۲، سااامیکلامند )شاای هنری هایدگیچیپ

قّت مورد بررسااای بلاغ با د تهی که  ندقرار گرف بارتب یبه ترت، ا ند ازع نا: ا عاره، هیک ، اسااات
مساااتقل به آن پردایته شاااده ی نماد که در بخشااا، درنهایتح( و میتل)اقتبا  ، ریالنظمراعات

ا یبریلاف شعر ، ا توجه کرد که رمانین نکته ظرید به ایبا، رمانی سطح بلاغی در بررس .است
چرا که ، تر اسااترمان کمرنگدر . ردیگمیبهره ی یزداییکمتر از شااگرد آشاانا، فایری نثر ادب
تان بر زی محتوا حالیبا ا. ت داردیاولوی ل ظی هاییبایداسااا هارت الکیلانی بینج، ن  ی با م

، زندمیمتن لطمه نی به روان تنهانهکند که میاسااات اده ی اگونهبهی بلاغی هاهیاز آرا، رینظکم
 .دیافزامیآن ی ادبی بلکه بر غنا

ا منتقل یگوی ده را به شاااکلیچیم پیم اه، قمیسااااده اما عی هاهیکنای ریکارگبا بهی لانیکال
 :نمونهی برا. کندمی

ه»- ناتُ أفکارم  .یذهنی هاها و رنجه از دغدغهیکنا: )فرزندان افکارش(« بم
رُّ عَلَ ی»- هی صم  .یشمی ه از فرونشانیکنا: آورد(میش فشار یها)بر دندان« أسنانم
سادگ، عباراتن یا شانی نیسنگی یبار معنای، با وجود  در  الکیلانی هژیسبک وه دهنددارند و ن

 .و عمق هستندی ب سادگیترک

( یجاندارپندار-صیه )تشااخیمکنی هااسااتعاره، الکیلانی بلاغت در رمانه ن جلویترشااایص
ست که به متن شدمیشاعرانه ی اتیح، ا ستهه نمون. بخ ص، برج صر بهی پردازتیشخ عنوان م

ز وحل ائهم یبانتصااار الْنجل ه ۱۹۱۸عاهَ  همیانتهت الحربُ العال»: زنده و مقاوه اسااتی موجود
صرُ حُرِّ  مَ لَا تَنَالُ مم نَکَ وَالعَذَابَ یوَلم لَتم الضَّ کُ ، تَها وَقَدْ تَحَمَّ ها وَمَا تَمْلم أبنائم تْ بم

ی، لانی)ک« .وَضَحَّ
لَتْ »مانند ی افعال (۱۴۳: ۱۹۸۱ تْ ، تَحَمَّ حَّ کُ ، ضااَ تْ ، تَمْلم ر یتصااوی مصاار را چون انسااان« تَلَقَّ
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ی، ن جاندارانگاریا. داده اساااتی ده و قربانین جنگ را بر دوش کشااایکنند که بار سااانگمی
 .سازدمیهن همراه ی میزد و او را با دردهایانگمیاحساسات یواننده را بر

. انجامدیبی دگیچیبه پ آن که یب، کندمیها را ملمو  صااحنه، روشاانی هاهیبا تشاابی لانیکال
صَوْتٍ کَالَْ حم »: مثلاً  اد یاد مار فریمانند فری ی( )یواجه با صدا۹۷: )همان« .حم یوَهُتَاَ الخواجهُ بم
 .کندمیمنتقل ی یوبت را بهیشخصی شرارت و یطرناک، هین تشبیا: د(یکش

هذا »: بخشاادی میهماهنگ، ها( به متنن واژهیبی یر )تناسااب معنایالنظکاربرد فراوان مراعات
ذ جُلُ الَّ هَ یعم یی الرَّ شَ یشُ بم شَابٍ فَتم یکلم  نٍّ وَقَلْبم  سم شیر الحدیدیع أن یستطیو ی خٍ مُ خ و یث مع ال

: کند(ی میجوان زندگی ر و دلیپی با کالبدن مرد که ی( )ا۷۳: )همان« .الشاب و الط ل و المرأه
 .اندینمای مییبایت را به زیشخصی و باطنی ظاهری تضادها

مانند ی مصلحانی هاشهیو اندی خیبا متون تاری یو آشنای ق قرآنمیه بر دانش عیبا تک، الکیلانی
ستی مانه غنیحکی هااقتبا  یلهوسبهمتن رمان را ی، ن افغانیالدجمال ، نمونهی برا. سایته ا

ه یبا اساااتناد به آ، دیگومیخ عنبه از جهاد اکبر )جهاد با ن س( ساااخن یکه شااای ادر صاااحنه
رِّ وَالْخَ » الشااَّ تْنَ یوَنَبْلُوکُمْ بم ق تلتحم یبالضااغط والتضاا»ی از افغانی ( و نقل قول۳۵: اءی)انب« .هرم فم

عد ا، «الأجزاء المبعثره تان یدئولوژیهم بر ب ندیافزامیک داسااا به ا طب را  خا شاااه ید و هم م
 .داردمیوا

صریدر ادب س تأثیربان به کاربرد نمادها تحت یش ادیگرا، ات معا سیاوضا   همراه ی و اجتماعی ا
که در ی سینوعنوان داستانبه ، الکیلانی بینج. افته استیش یافزا، دیبا ایتناق و استبداد شد

صر یا ضایاز ای ریرپذیر از تأثیناگز، ستهیزمین ع ستی ن ف ی او برا، ن رویاز ا. ملتهب بوده ا
ی با بررس. از نمادها بهره برده است، د یودیها و عقاشهیان اندیاط و مصلحت در بیت احتیرعا

ا نو هستند؛ یی شخص، ن اثریکاررفته در ابهی شتر نمادهایم که بیابیمیدر« النداء الخالد»رمان 
ی معنا. ن ندارندیشایدر متون پی انهیشایرا یلق کرده و پ هاآنسانده یود یکه نوی ینمادهای عنی
 .ن نمادها تنها با مطالعه کامل متن قابل درک استیا

 :در رمانی شخصی ل نمادهایتحل



 1404 بهار( 95درپی ، )پی1، شماره نزدهمشا، سال شناسیهای نقد ادبی و سبکپژوهش □ 122

 

مرده مصاار ی نده مذهبیبه عنوان نمااساات و ی ن و مرکز اساالامینماد د: خ عنبهیالشاا 
 .ر شده استیتصو

ن یای هایژگیو. آنان در مصااار اساااتی هاتیان اساااتعمارگر و جنایهودینماد : ینی 
ص ست اده از ن حرص به ثروتی، مانند یودیواه، تیشخ سوءا شت ی مرده برای ازهایو  انبا

 .ل کرده استیتبدی او را به نماد اقتصاد استعمار، مال
شلبیعبدالعز  صاد ملی نیدر نقطه مقابل : یز  و مقاومت در برابر ی قرار دارد و نماد اقت

 .استعمار است
 .استی و مرکز حکومتی اسینماد قدرت س: العمده 

ه ساااتم اساااتعمار یهساااتند که علی نده نسااال جوان و انقلابینما: ن و احمدیصاااابر
 .انددهیشور

مرده مصاار ی یواهیک نماد نو اساات که رمز آزادییود : رمان )النداء الخالد(عنوان  
 .کندی میس را تداعیدر دوران اشغال انگل

 :نماد مرده )النا (
نا »از واژه  الکیلانی نان مصااار« ال ما ماد مسااال که از ظلم میاسااات اده ی به عنوان ن ند  ک

ی تنتهی عود الغائبون؟ متیی مت: تساءل النا یوه وإلا یی أتیولا »: انداستعمارگران به فغان آمده
 (34ه:  1981ی، لانیالک)«مهی رغون لأحزانهم القدیکادون یهذه الحرب الطاحنه؟ فالنا  لا 

 :ر مخاطب(مینماد یطاب )ض 
اساات که ی ر مخاطب )کم( نماد جامعه عربمیضاا، انییخ عنبه با روسااتایالشاای وگودر گ ت

خ عنبه یأیذ الش و»: دهدمیهم مخاطب داستان و هم یواننده عاه را پند ، ق آنیسنده از طرینو
 طالما حذرتکم لکنّکم لا تستمعون شربتُم الخمرَ و: تمتمی ده ویل المأساه الجدیت اصی ستمع إلی

ص ضتُم بالربا و ع کنّا عبد الحاجه لقد : نیفردّ أحد ال لاح، کم النکباتیفتکاثرت عل تُم اللهیاقتر
 (64: همان)« .ءٍ یئاً فقدتُم کلَّ شیاستسلمتُم أردتُم أن تنقذوا ش لکنّکم لم تقاموا و. نا ال قرقهر

 :عتیو طبی جانوری نمادها
وانات یآنان را به ح، هسااتند که جنگی یهانماد انسااان: (یالوحوش )جانوران وحشاا 
 .ل کرده استیدرنده تبد
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سااه یده در آن همچون فریاساات که مرده سااتمدی عربنماد جامعه : الغابه )جنگل( 
س شکار( در چنگال وحوش ا حلم کلّ واحد منهم ی، الغابهی فانطلق النا  کالوحوش ف»: رندی)

 (75: همان) «.سهیجد لن سه فریأن 

نماد شورش و : ل(یالطوفان )س :مانند، ات دارندیدر ادبی ثابتی معنا، ن رمانینمادها در ای بری
ست صویی، ن نمادیسنده با اینو. انقلاب ا صر را ت عرف یلکنّ الطوفان لا »کند میر یزش مرده م
ده یفاینماد انسان مزاحم و ب: ( و البعوضه )پشه(۵۶ همان:)« .ضاً یعرف الهدوء أیالتوقا و لا 

 .است

صر زبان شدی میسبکی تیهوی ز به اثر ادبینی فکربُعد ی، و ادبی در کنار عنا النداء »رمان . بخ
( و یرالنظمراعاتو  ترادف، )مانند سااجعی ق صااناعات ادبیبا تل ، الکیلانی بیاثر نج« الخالد
ستی چندبعدی اثری، خیتار-یق اجتماعمیع هاییهمادرون ن رمان با پردایتن یا. یلق کرده ا
بلکه با ، دهدیمخ ارائه یهنرمندانه از تاری تیروا تنهانه، مصراول در ی جنگ جهانی دادهایبه رو
ستعمار انگلی انتقادی نگاه سلمان را با ظلم، سیبه ا ستعماری هایواننده م و مقاومت ی نظاه ا
 وی عدالتیه بیعل و شاااورشی رمان حول محور آزادی موضاااو  اصااال .کندمیآشااانا ی مردم
توساااط  هاآن و اساااارتی یمرده روساااتا و رنجن رمان به درد یدر ا الکیلانی .اسااات یداربرده

 پردایته وی غارت اموال دهقانان از جمله محصااولات کشاااورزی، ساایاشااغالگر انگلی روهاین
 ییناتوانادر عوض  و تاجرانکرده بود ی را مجبور به گرفتن واه از تاجران یارج هاآنکه ی فقر

شاورز هایینزمی، در پردایت بده دهقانان ستای ک . آوردندمیش در یان را به چپاول یوییرو
سم کمک ینیالخواجه ) یهودیتاجر  شکلات مردمان روستا و حل( به ا  هاآنبه ی پولی یکردن م

 ن درد ومیه. کردمیشان را به ناه یود یکشاورزی هانمیز برابر آن اموال و و دردهد میقرض 
ه یعلی ل به آزادین ظلم وی نابود، جاد عدالتیطلب اشاااد تا مرده در ی عامل هاو ساااتمها رنج

 .دزنیبپایی سیانگلی روهاین

ها با یساایانگل. کشاادمیر یرا به تصااوی فقر و اسااتثمار دهقانان مصااری، نگریبا جزئ الکیلانی
شت غلات ، ن ظالمانهیل قوانمیتح شاورزان را مجبور به ک سودآور( ی جا)بهک کردند و میپنبه 

احَ »: کردند-ی میا زندانیرا مجازات  هاآن، در صاااورت مقاومت رْضم المُزْرَعَ  هفَمَساااَ
َ
کَانَتْ  هالأ
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غم  کَرم ، هرَ یصاااَ رم العَساااْ وَامم

َ
لأ قًا لم زَامَاتٍ یمَا عَلَ ی ؤَدِّ یوَ مَنْ لَا  هیطَبْ نَ التَّ لَ ، هم مم ذَ إم یم

ُ
وْ أ

َ
قُهُ أ ی دَقوا عُنُ

جْنم   .(۳۶-۳۵ همان:)« .السِّ
کردند و میدهقانان را تصااااحب  هایینزمی، با ربایوار« ینیالخواجه »مانند ی هودیتاجران 

 .دندیبخش-میچریه فقر را تداوه 

دست ی ات جامعه عربیا ایلاقیبه تضع، لعب و و لهو ییوارشرابج یاستعمارگران با ترو - 
اسااتعمار و ی نماد همدسااتی، نیتوسااط ی ساایبه افسااران انگلی سااکیوی صااحنه اهدا. زدند

لنشرب ، ه العظاهیه متواضعه لرجال الْمبراطوریهد هاآن»: هاستملتداران در استثمار هیسرما
صر العظ صار العالم الحُرّ یالقری تحقق فیسی م الّذینخب الن «  .ب العاجل و لنطرب من أجل إنت

 .(۳۴-۳۳ همان:)

ستی لیتمثی، لمیدر برابر ازدواج تح« نیصابر»مقاومت  ستعمار ا صر در برابر ا . از مقاومت م
صابرمیکه ی در بحث صابریان ) سر اعتراض  سرعموین( و پدرش بر  ش مطرا ین در ازدواج با پ

سنده قصد دارد تا یکند؛ نومی اعلاهی احمد شلبیود را به ه ن با صراحت علاقیصابر شود ومی
ورزد میامتنا   و ظلمی کند که ن س آزاده در همه حال از قبول بندگ تأکیدن موضااو  یای از ورا

ها یسید و بند انگلییود از قی آزادی که ملت مصر برای درست مثل زمان. داردی به آزاد یلو م
ن( در برابر ی)صابر طورینهم؛ ینددرآدهند تا تحت سلطه استعمار مین و اجازهدر تلاش هستند 

 را درش یکند و با شاااجاعت مخال ت یوی میساااتادگیش ایجامعه یو و عرفها تیمحدود
 .کندمیش اعلاه یپسرعمو ازدواج با

ی هایاما مصااار با قربان، همراه بودس ین انگلیدروغی هااول با وعدهی ان جنگ جهانیپا - 
لم  همیانْتَهَتم الحَرْبُ العَالَ »: دیفراوان به استقلال رس نْجم صَارم الْم انْتم صْرُ حُرِّ یبم مَ لَا تَنَالُ مم تَهَا وَ قَدْ یزم لم

نَکَ وَ العَذَابَ؟ لَتم الضَّ  .(۱۴۳ همان:)« تَحَمَّ

، کیدئولوژیا هاییاهپو ی دات ادبیتمهی، انتقاد نگارییختارب یبا ترک، ن رمانیدر ا الکیلانی
جامعه را ی دردها، یانهگراواقعت یبا روا سااویکاو از . یلق کرده اساات فردی منحصااربهساابک
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سو دهدیمبازتاب  ست اده از ، گریدی و از  ستعارهبا ا صینماد یهاا شخ صابرین )مانند  ، ن(یت 
 .یواندیفرامیواننده را به تأمل 

ی هاساااالی دادهایرو، ایشااا اف و گوی انهییهمچون آ، الکیلانی اثر« النداء الخالد»رمان 
صو۱۹۵۲–۱۹۱۴اول )ی پرتلاطم جنگ جهان شدمیر ی( را به ت جامع از ی تیروا تنهانه، ن اثریا. ک

از ی انهیبلکه گنج، دهدمیب ارائه یوهشات ساال پرفرازونشایحاکم بر مصار در آن سای فضاا
در . داردمیوا ی شاایاندنوازد و هم به ژرفمین اساات که یواننده را هم یرییاطرات تلخ و شاا

امان و تجاوز یبی هایستمگری، چون ربایواری تلخی هاتیواقع، ن رمانیص حات ای لالابه
ش یتماه به نمای با هنرمند، پناهیدهقانان بی هانمیم مصااار و غصاااب زیاساااتعمارگران به حر

را در چند سااطر  الکیلانی ساابک منحصاار به فرده م عصاااریاگر بخواه. گذاشااته شااده اساات
 :ن موارد اشاره کردید به ایبا، میبگنجان

رمان استحکاه ی یبه سایتار روا تنهانهی، ژگین ویا: هاتیر و ناه شخصیضماه تکرار هنرمندان -
ش ضور، دهیبخ صینمادی بلکه ح شخ ستتین و پررنگ به  از ی لیتمث، کیهر ی یگو، ها داده ا
 .فراتر از یود هستندی میم اه

ستعاری یعبارات کنا - سییبایز: یو ا صر بلاغی ریگبا بهره، الکیلانی کلاهی شنا به ی، از عنا
سدمیاوج یود  سطحی، ادبی هاهین آرایا. ر تا  انددادهه ارتقا یچندلای ساده به عمقی متن را از 

 .ژه از آن ارائه دهدیوی ریتواند ت سی میاکه هر یوانندهی یجا
سمی جملات فعله غلب: یفعلی ایپوی هاجمله - ه یمانوا با درونهم، ن رمانیدر ای بر جملات ا

سه ست؛ گوحما شاطی، ژگین ویا. یحرکت و دگرگون، جهاد، اهیقی ندای ایوار آن ا ا به یپوی ن
تنها ، که "النداء الخالد"ی به راساات .بردمیش ییروشااان پی آن را همچون رودده و یکلاه بخشاا

اند دست در دست هم داده، آنی است مکتوب که سبک و محتوای است؛ حماسهیک رمان نی
 .و ماندگار یلق شودی غنی تا اثر
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